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ABSTRACT 
The Theatre of the Absurd, also known as Absurdist Theatre, is one 

of the prominent modernist movements in 20th-century drama. It 

emerged in the aftermath of World War II, shaped by deep 

philosophical, social, and political crises. This theatrical style reflects 

the existential anxiety of modern humans when faced with an 

incomprehensible and chaotic world. What distinguishes Absurdist 

Theatre from earlier dramatic traditions is not only its themes, but also 

its formal innovations—such as the abandonment of conventional 

narrative structures, the use of characters without defined psychological 

or social backgrounds, and dialogue that is often fragmented, repetitive, 

or illogical. In Iran, the rise of translated works and the influence of 

Western modernist thought during the 1960s and 1970s encouraged a 

new approach to the recreation of absurdist form and content. This 

development provided Iranian playwrights with a fresh framework for 

expressing existential and social anxieties. Among them, Abbas 

Nalbandian stood out for his experimental use of language—blending 

literary, colloquial, and distorted vocabulary—along with syntactic 

disruption, deliberately lengthy titles, and even intentional spelling 

errors. Through these techniques, he sought to depict the fragmented, 

unstable, and ironically humorous experience of the Iranian individual 

confronting modernity. This article focuses on two of Nalbandian’s 

plays—A Deep and Magnificent Research… and If Faust Had a Bit of 

Insight…—to analyze how absurdist elements are integrated with Iran’s 

unique linguistic, cultural, and social structures. As a pioneering and 

innovative modern playwright, Nalbandian played a key role in shaping 

and expanding Iran’s Theatre of the Absurd. By developing original 

dramatic forms, incorporating Iranian cultural references, and raising 

philosophical questions rooted in the Iranian context, he forged a 

distinctive style—one that is not a mere imitation of Western 
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absurdism, but rather a creative, localized reinvention of the genre. 

Despite the structural and aesthetic significance of his work, 

Nalbandian’s plays have gradually faded from public attention. This 

decline can be attributed to broad lifestyle changes in Iranian society, 

the constraints of official publishing channels, and the lack of continued 

critical engagement with his work. 

 

Keywords: Theatre of the Absurd, Abbas Nalbandian, Iranian 

Drama, Absurdism, Comparative Playwriting, Black Comedy.  
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 چکیده
آید که شمار مینویسی قرن بیستم بههای نوگرا درامباخته، یکی از جریانتئاتر ابسورد یا تئاتر معنا

ابی ای فلسفی، اجتماعی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد. این جریان، بازتهاز دل بحران
آنچه این تئاتر را از اشکال پیشین متمایز   واست  از اضطراب انسان مدرن در مواجهه با جهانی

، ورود های سنتیروایت، از جمله حذف فرم اجرای آندر کند، نه فقط مضمون آن، بلکه می
 رد. ، برشمردیتکرار یا ربطبی یهادیالوگ، روانی و اجتماعی هایزمینهپیشیی بدون هاشخصیت

عی ، نو1۴۳۱و  1۴۳۱های های مدرن غربی در دههیشهایران، با گسترش ترجمه و تأثیرپذیری از اند
به نویسندگان ایرانی بستری این گرایش  شود.ده میگرایش به بازآفرینی فرم و محتوای تئاتر ابسورد دی

گیری از زبان بهره ابنیز نعلبندیان  .شناسانه و اجتماعی بخشیدهای هستیتازه برای ابراز نگرانی
های بلند و حتی وی، عنوانیافته، ساختارشکنی نحای و اختلالدبی، محاورهچندلایه، ترکیب واژگان ا

ثبات، آشفته و طنزآلود انسان ایرانی ی زیستی بیهای املایی عامدانه، سعی در بازآفرینی تجربهغلط
پژوهشی ژرف و »ی نامهیشتمرکز بر دو نماپژوهش حاضر، با از اینرو  در مواجهه با مدرنیته داشت.

های تئاتر ابسورد ی تلفیق مؤلفهدر پی تحلیل نحوه، «اگر فاوست یک کم معرفت بود...»و ...« سترگ
عنوان یکی از نویسندگان عباس نعلبندیان، بهبا ساختارهای زبانی، فرهنگی و اجتماعی ایران است. 

او فا کرده است. باخته در ایران ایتئاتر معنا گیری و گسترشلش بسزایی در شکنقمدرن و نوآور ایران، 
های فلسفی در زمینه اجتماعی های فرهنگی ایرانی و طرح پرسشهایی بدیع، تلفیق نشانهبا خلق فرم

ایران، در واقع سبک شخصی خود را به این ژانر افزوده است؛ سبکی که نه تقلید صرف، بلکه نوعی 
آورانه آثار او، ساختارمند و نوبا وجود اهمیت . شودقانه از ابسورد محسوب میبازآفرینی بومی و خلا

ای نشر هلاحظهمتأسفانه این آثار به دلایلی چون تغییرات گسترده در سبک زندگی مردم ایران، م
 اند.رسمی و عدم بازخوانی انتقادی، تدریجاً از دید مخاطب عام دور شده

 
نویسی مایشنامهدیان، تئاتر ایرانی، ابسورد، نته، عباس نعلبنباختئاتر معنا: کلیدی گاناژو 

]  ، طنز سیاهتطبیقی
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 مقدمه

آید که شمار مینویسی قرن بیستم بههای نوگرا درامباخته، یکی از جریانتئاتر ابسورد یا تئاتر معنا
، بازتابی ای فلسفی، اجتماعی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد. این جریانهاز دل بحران

ا جهانی است که نظم و معنا در آن فروپاشیده، زبان از کارکرد از اضطراب انسان مدرن در مواجهه ب
  کرارشونده و گسیخته بدل شده استهدف، تای بیارتباطی خود تهی شده، و هستی به تجربه

(Esslin, 2004) . ون آن، بلکه فرم کند، نه فقط مضمآنچه این تئاتر را از اشکال پیشین متمایز می
ها اغلب فاقد شوند، شخصیتهای سنتی حذف میها روایته در آنهایی کاجرای آن است: نمایش

ز معنا شوند که تهی اقدر تکرار میاند یا آنربطها یا بیزمینه روانی و اجتماعی هستند، و دیالوگپیش
 .(Bigsby, 2019) کنندجلوه می
ولد پینتر و ادوارد اوژن یونسکو، هار ویسندگانی چون ساموئل بکت،سبک از تئاتر که در آثار ن این

شده در ادبیات یلادی جایگاهی تثبیتم 1۵۹۱و  1۵۳۱ی های دههآلبی به اوج رسید، در سال
ثبات، طنز سیاه، و ی کلاسیک، استفاده از زبان بینمایشی اروپا یافت. در این آثار، فقدان طرح داستان

شی معنا در جهان مدرن فمند در روایت، همگی در جهت آشکارسازی فروپانوعی ساختارشکنی هد
ها نیز در آرایی و سکون فیزیکی شخصیتحتی فرم صحنه .(Connor, 2020) شوندکار گرفته میبه

ها و ، سکون شخصیتدر انتظار گودونامه معروف که در نمایشخدمت همین ایده پوچی است؛ چنان
 .شودقی میتلمعنایی زیست انسانی ان، خود تمثیلی از بینتیجه ماندن انتظارشبی

، 1۴۳۱و  1۴۳۱های های مدرن غربی در دههدر ایران، با گسترش ترجمه و تأثیرپذیری از اندیشه
شود. این گرایش با تحولاتی چون ده مینوعی گرایش به بازآفرینی فرم و محتوای تئاتر ابسورد دی

در هم تنیده های سیاسی های هویتی و سرکوبطبقاتی، بحرانشهرنشینی سریع، گسترش تضادهای 
شناسانه و اجتماعی بخشید های هستیشد و به نویسندگان ایرانی بستری تازه برای ابراز نگرانی

گیری از یسان چون غلامحسین ساعدی با بهرهنو(. در این میان، برخی نمایشنامه1۴۵۱پور، )دهقانی
پرداختند. اما  کلاهه، آی بیآی با کلاو  گاوابسورد، به خلق آثاری همچون فرم سوررئالیستی و مفاهیم 

تنها در محتوا بلکه در فرم، زبان و ساختار، بیشترین ای بود که نهشاید عباس نعلبندیان تنها نویسنده
 .به وجود آوردنزدیکی را با ژانر ابسورد 

یافته، ای و اختلالن ادبی، محاورهگیری از زبان چندلایه، ترکیب واژگانعلبندیان با بهره
ی های املایی عامدانه، سعی در بازآفرینی تجربههای بلند و حتی غلطنی نحوی، عنوانساختارشک
توان صرفاً آثار او را نمی آشفته و طنزآلود انسان ایرانی در مواجهه با مدرنیته داشت. ثبات،زیستی بی

رک فرهنگی و نست، چراکه در بسیاری موارد، نعلبندیان با دعنوان تقلیدی از درام ابسورد غربی دابه
به ها او را کند. این ویژگیها و کدهای ایرانی ترجمه میبومی، مفاهیم غربی را به زبان، ساختار، نشانه

مدرن ایران تبدیل کرده است )گبانچی و مازندرانی،  نویسینامهفرد در نمایشای منحصربهچهره
1۴۵۱). 
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اگر فاوست یک کم »و « و سترگ...پژوهشی ژرف »ی نامهبر دو نمایش ، با تمرکزپژوهش حاضر
های تئاتر ابسورد با ساختارهای زبانی، فرهنگی و ی تلفیق مؤلفهحلیل نحوه، در پی ت«معرفت بود...

توان نعلبندیان را در چارچوب نویسندگان ی این است که آیا میاجتماعی ایران است. پرسش اصل
گیری از ابزارهای این ژانر، تئاتری بومی و مستقل خلق بندی کرد، یا او توانسته با بهرهبسورد طبقهتئاتر ا

ئاتر ابسورد، تحلیل تطبیقی آثار مورد نظر های بنیادین تکند. برای این منظور، پس از مروری بر ویژگی
 .ن مشخص شودگیری نعلبندیان از این جریارت خواهد گرفت تا میزان نزدیکی یا فاصلهصو

 
 تئاتر معنا باخته: اسلوب غربی

های بنیادی و عنوان یکی از واکنشتر است، تئاتر ابسورد، بهگونه که رایجباخته یا آنتئاتر معنا
های پس ی قرن بیستم و عمدتاً در سالهای میانهای عمیق مدرنیته، در دههی هنری به بحرانخلاقانه

هایی ی جمعی نسلدار شد. این جنبش نمایشی، بازتابی از تجربهاز جنگ جهانی دوم در اروپا پدی
های اخلاقی و فروکاستن انسان به ابزاری در دست بود که با ویرانی، کشتار، فروپاشی ارزش

اتر که به دنبال نظم، ساختار و معنابخشی به های کلاسیک تئها مواجه بودند. برخلاف گونهژیایدئولو
گاهانه و رادیکال با این بنیای انسانی بودند، تجربه کند. در این نوع ها قطع ارتباط مینتئاتر ابسورد آ

یابنده و عههای توسمعلولی، شخصیت-تئاتر، نه تنها ساختارهای صوری سنتی نظیر پیرنگ علی
شوند، بلکه در سطح محتوایی نیز با جهانی مواجه هستیم که می های منطقی کنار گذاشتهبندیپایان

 .نتیجه بدل می شودار به امری بیمعنا متزلزل شده، قهرمان حذف می گردد و انتظدر آن 
عنوان ابزاری ناکارآمد و حتی فریبنده است؛ زبان دیگر ویژگی مهم این جریان، تمرکز بر زبان به

های معمول انتقال معناست. این اختلال زبانی، بهم و دور از قابلیتها اغلب گسسته، مدر این نمایش
ی بسیاری از منتقدان، بیانگر بحران ست، بلکه به گفتهای از بحران فردی یا اجتماعی اه تنها نشانهن

عتماد به توانایی زبان برای بازنمایی جهان ای مدرن است؛ نوعی واپاشی در اهای نشانهبنیادین در نظام
شی نیست، بلکه واکنشی فلسفی ی نمایرقراری ارتباط. از این منظر، تئاتر ابسورد صرفاً نوعی تجربهو ب

 .نظم و مبهم استانسان در جهانی بیبه شرایط وجودی 
 The Theatreی این ژانر، در کتاب کلاسیک خود،پرداز برجستهمارتین اسلین، منتقد و نظریه

of the Absurd،  به چاپ  4۱۱۳در  شدهی بازبینیمنتشرشد و نسخه 1۵۹1بار در )نخستین
مثابه رویکردی همسو میان گروهی ن را نه یک مکتب یا سبک ادبی منسجم، بلکه بهرسید(، این جریا

کید دارد که نویسندگان این سبک نمایشننویسان معرفی میاز نمایشنامه امه گرچه ممکن کند. او تأ
یگر تفاوت داشته باشند، اما همگی در آثار خود به بازتاب وضعیت است از نظر سبکی و ملیتی با یکد

ناهی اگزیستانسیال، و بحران معنا در دوران مدرن پی بیی انسان پس از جنگ، تجربهزل و آشفتهمتزل
ی بودن، هایی بنیادین دربارهپرسش که در پی پاسخ باشند، طرحها، بیش از آنپردازند. این نمایشمی

 .اندعنای زیستن در جهانی تهی از قطعیتارتباط و م
رد آلبی، از ولد پینتر و ادواموئل بکت، اوژن یونسکو، هارای چون سانویسندگان برجسته

] های سنتی ار خود، بنیانروند که با آثهای شاخص جنبش تئاتر ابسورد به شمار میچهره
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با تخریب ساختارهای روایی مرسوم و ها اند. آننویسی را به چالش کشیده و دگرگون ساختهنمایشنامه
ی جای خود را به روای-اتری پدید آوردند که در آن، انسجام علیعبور از الگوهای کلاسیک درام، تئ

ی یا روند ها در این آثار اغلب فاقد پیشینهبودن داده است. شخصیتهدفنظمی، تکرار و بیبی
رود و نه کنشی مؤثر از دی به تغییر در آن میلی مشخصی هستند؛ در شرایطی گرفتارند که نه امیتحو

اند و نه ابزاری لاعات تازهها نه حامل اطشود. در چنین فضاهایی، دیالوگها دیده میسوی شخصیت
ن، که در سنت اند. زباکنندهثمر، گسسته و حتی گمراهبرد کنش؛ بلکه بیشتر تکرارهایی بیبرای پیش

کید بر شود، در این نمایشل معنا تلقی مینمایشی ابزاری برای وضوح و انتقا ها به ابزاری برای تأ
کننده که بیش از آنکه عقیم، گنگ و در نهایت مأیوسشود؛ زبانی انی در برقراری ارتباط تبدیل میناتو

 (Connor 2020; Bigsby, 2019 برد. )روشنگر باشد، تماشاگر را در ابهام و سردرگمی فرو می
های روشنی یکی از نمونهاثر ساموئل بکت، به در انتظار گودوی معروف مهبرای مثال، نمایشنا

در فضایی ایستا و  –استراگون و ولادیمیر–های اصلی صیتشخ ی تئاتر ابسورد است که در آن،برجسته
ای پایان، استعارهرسد. این انتظار بیگاه نمیدویی هستند که هیچتکرارشونده، در انتظار آمدن گو

. بکت از این وضعیت انسان مدرن که در جهانی فاقد قطعیت، هدف و پاسخ رها شده است است از
ترین عناصر نمایشی به زیستانسیال و خلأ معنایی را با حداقلیی پوچی، اضطراب اگطریق، تجربه

اثر یونسکو، مخاطب شاهد روند تدریجی  کرگدنی همین ترتیب، در نمایشنامهکشد. بهتصویر می
گاه و بیانمسخ انس های رایت ایدئولوژیاختیار است؛ فرایندی نمادین که به سها به حیواناتی ناآ

تنها در فرم عی و از خودبیگانگی فرد در توده اشاره دارد. این دگردیسی نهخواه، فشار اجتماتمامیت
ن به مرور ، بلکه در زبان نیز انعکاسی مشهود دارد: واژگایابدها بازتاب میبصری و حرکتی شخصیت

وه می کنند. هارولد پینتر نیز در آثار منطق و مبهم جلشوند، ارتباطات مختل و گفتگوها بیتهی می
دار و مکالمات منقطع، جهانی از ترس، های معناگیری از فضاهای بسته، سکوتبا بهرهخود، 

ضطرابی عمیق و های آشنا، حامل اسازد؛ جایی که حتی واژهازمیتفاهم و خلأ ارتباطی را بسوء
 .شوندغیرقابل تعبیر می

از طنز و  ، اغلبمتناقض ایگونهها، تئاتر ابسورد بهن نمایشبا وجود فضای تاریک و تهی ای
ای عصبی و تلخ را در پی دارد، نه آرامش و آسودگی. برد؛ اما این طنز، خندهعناصر کمیک بهره می

پاید و به ی او دیری نمیاندازند، اما خندهام میدار، مخاطب را به دهای خندهها و موقعیتشوخی
جامد. طنز در این آثار، همچون انی معنا، هویت و جایگاه انسان در جهان میتأملی تلخ درباره

« لباس کمدیتراژدی در »گذارد و شکلی از معنایی جهان صحه میای زیرپوستی، بر پوچی و بیلایه
کند، تئاتر ابسورد نه صرفاً بازتاب بحران ( اشاره می4۱4۱کانر ) طور که استیونزند. همانرا رقم می

ن فراگیرتری است که ساختارهای بنیادین زبان، صیت یا روان انسان است، بلکه تبلوری از بحراشخ
از این منظر، این نوع تئاتر نه کشد. روایت، ارتباط و حتی خود فهم را در بستر مدرنیته به چالش می

 .ی فلسفی با هستی معاصر استای مواجههمایشی، بلکه گونهصرفاً یک سبک ن
نعلبندیان در ایران با توجه به  رانی همچون غلامحسین ساعدی و عباسیسندگان ایاز طرفی نو

] و اجتماعی و اختلاف طبقاتی در کشور بساط ورود همچون ژانری را به شرایط نابسامان سیاسی 
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( و 1۴۳۹)دست بالای دستمی رسد که معنا در نمایش های  ادبیات ایران فراهم دیدند. حال به نظر
بی به ش نامه های تئاتر پوچی غر( ساعدی برخلاف نمای1۴۳۱)گاو( و فیلمنامه 1۴۳۱)شبان فریبک

کافکا خلق شده است که بر خلاف دید  مسخطور کامل از میان نرفته است، بلکه اثری همچون رمان 
متعددی در لایه های زیرین همچون مسخ پنهان شده است. این ظاهری و اولیه پوچ انگارانه، معانی 

کم معرفت اگر فاوست یک و و سترگ پژوهشی ژرف ت که آثار عباس نعلبندیان همچون در حالی اس
معنا را در همان عنوان نمایش از دست داده اند. این خود نوعی نوع آوری و در اصل بود  خرج دادهبه

ای بسورد بوده است؛ چرا که تا کنون چنین عناوینی به این اندازه پوچ برشکلی از بومی سازی تئاتر ا
با پیش   در انتظار گودوده بود. خواننده و یا بیننده نمایش نمایش های معنا باخته غربی نیز انتخاب نش

زمینه فکری انتظار و بی ثمرگی آن به خواندن و یا تماشای این نمایش می نشیند. همین امر خود دلیلی 
خواننده به تم اصلی نمایش است برای ایجاد یک معنای کلی که بر کل اثر احاطه داشته و در نهایت 

ساعدی  گاوکه همچون فیلمنامه کرگدنیش است، دست می یابد. و یا نمایش که همان عنوان نما
ی نوعی مسخ واگیردار بر اهالی یک شهر سرایت می کند و اندک اندک همه آنها را به کرگدن بدل م

ت شخصیت در قرن بیستم بعد از سازد، خواننده و یا بیننده خود را از پیش با مفهوم مسخ و عدم ثبا
 مواجه می بیند. جنگ های جهانی 

نوعی پوچی ذاتی از معناباختگی به  افسانه سیزیفاین در حالی است که در تعریف آلبر کامو در 
 دست می آید:

اند، انسان احساس های امید ناپدید شدهبارقه ی توهّمات ودر کائناتی که ناگهان همه
علاجی برای  مانَد که هیچاو به وضعیت فردی تبعیدشده می کند. وضعیتغریبگی می

رفته محروم شده است و ی موطنی از دستدردهایش وجود ندارد، زیرا از خاطراتش درباره
بین انسان و زندگیِ او، این جدایی   .به رسیدن به سرزمینی موعود نداردایضاً امیدی هم 

 .آورداً احساس معناباختگی را به وجود میبین بازیگر و زمان و مکانِ نمایش او، حقیقت
 (1۵9۳، امو)ک

البته کمدی تلخ( در بطن نمایشنامه در جریان این بدان معنا است که شاید حتی نوعی کمدی ) 
و حماقت اشخاص نمایش را برای وی به باشد که بیننده را در زمان اجرا به شدت بخنداند و لودگی 

نمایش، بلکه در ذهن ی و نهایی تئاتر معنا باخته نه در خودجریان نمایش بگذارد، حال آنکه تاثیر کل
تان بیننده صورت می گیرد که بعد از پایان نمایش، وی را سخت به فکر کردن وا می دارد تا نتیجه داس

ین تاثیری سخت وام دار شرایط اجتماعی و نوع بیننده در را در ذهن خود تحلیل کند. با این حال چن
شیم که مخاطب این نوع تئاتر فرد است. این برداشت صحیح نخواهد بود اگر بیاندیبطن آن جامعه 

 در انتظار گودو، از تجربه اجرای تئاتر پوچیروشن فکر اهل هنر است. اسلین در مقدمه کتاب خود، 
رای اول برای هنردوستان روشن فکری بود که آنچنان استقبال در دو صحنه متفاوت می گوید. اج

که انیان تبهکار، قاتل و سارق حرفه ای بود نکردند. در حالی که اجرای دیگر برای زند ایشگرمی از نم
در ابتدا نمایش سخت در انتظار تفریح و سرگرمی خالص بودند. اما با آمدن دو ولگرد به روی صحنه 
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ا را تکان همه آنه»ند، ولی در نهایت چنان متاثر از پایان نمایش بودند که گویی ابتدا بسیار شوکه شد
 «.داده است

ست که چرا گروه خلافکاران زندانی همچون لین در کتاب خود این اسوال مطرح شده برای اس
واکنشی نسبت به این نمایش نشان دادند، در حالی که انتظار می رفت گروه روشن فکر و هنردوست 

 بیشتری از این نوع ادبی ببرند. اسلین به این سوال دو جواب می دهد:لذت 
دشان رو به رو کرد؟ شاید. و یا ید نمایش آنها را با شرایطی همچون شرایط خواش

چون منتقدان حرفه ای نبودند که با دیدگاه های از پیش تعیین شده و اینکه آنها هم
در نتیجه آنها اشتباهی را که بسیاری از انتظارات مشخص به تماشای نمایش نشسته باشند، 

یا حتی یک  به دلیل نداشتن پلات، شخصیت پردازی، تعلیق ومنتقدان در تقبیح نمایشنامه 
مفهوم ساده،مرتکب نشدند. به طور حتم زندانیان سن کونتین نمی توانند متهم به افاده 

 (1۴11اسلین، روشن فکری باشند.)
است که فضای فکری و بیننده ی مناسب از مهم ترین لازمه  این موضوع نشان دهنده این نکته

نوع نمایش در اواخر قرن بیستم از  ر پوچی در یک جامعه است. شاید دلیل افول اینهای رشد تئات
لایل مختلف سیاسی، میان رفتن فضا و بیننده مناسب در غرب باشد. این نوع نمایشی در ایران نیز به د

شمسی که منجر به وقوع انقلاب در کشور گردید،  ۳۱و  ۳۱در دهه  فرهنگی و اجتماعی به خصوص
ع و سبک ادبی و هنری از فرهنگی به فرهنگ بیننده خود را بدست آورد. هر چند ورود هر نوفضا و 

ای غلامحسین ساعدی دیگر خالی از تغییر و بومی سازی نبوده و همین بومی سازی در نمایشنامه ه
 نیز دیده می شود:

 بهايو اضطرا رواني آسیبهاي جامعه اش، نابسامان و آشفته اوضاع دلیل به یزن ساعدي
 و پوچي روحیه به پراکنش توجه با نیز او پذیرفت.  تأثیر تئاتر گونه این از همگان، بر شده چیره

 این از -داد  سوق ومرگ اندیشي خودکشي به را افراد برخي که -جامعه سراسر در بیهودگي
نی و ندرا)ماز.بخشید آن به نویي و ساختار فرم ایراني، تئاتر عناصر افزودن با و برد بهره تئاتر

 (1۴۵۱گبانچی، 
که طبق تعاریف متداول تئاتر معنا باخته، آیا می توان ین نکته می پردازیم در ادامه به بررسی ا

انسته این نوع نمایش های عباس نعلبندیان را در این ژانر ادبی جای داد و اینکه نعلبندیان چگونه تو
 ر ایران بومی سازی کند.نمایشی را با توجه به فرهنگ، اوضاع سیاسی و اجتماعی د

 
 ئاتر معنا باختهعباس نعلبندیان و ت

ظهور تئاتر ابسورد در ایران، برخلاف منشأ غربی آن، صرفاً محصول بحران فلسفی نبود، بلکه 
های فرهنگی در دوران پهلوی دوم. سستهای سیاسی و گپاسخی بود به فشارهای اجتماعی، سرکوب

ای نادر، آن را با در تجربه تنها فرم و محتوای این ژانر را شناخت، بلکهدر این بستر، عباس نعلبندیان نه
نبود آموزش رغم زبان، فضا، تاریخ و موقعیت ایرانی درآمیخت. نعلبندیان نماینده نسلی است که به
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کادمیک منسجم، با خوانش دقیق مت ی مستقیم زندگی در حاشیه جامعه، شده و تجربهون ترجمهآ
 .(1۴۵۱پور، را پدید آورند )دهقانی اما عمیقاً تأثیرگذار« غیراستاندارد»تئاتر  توانستند نوعی

، ما « ...اگر فاوست یک کم معرفت بود» و« ...پژوهشی ژرف و سترگ»ویژه در آثار نعلبندیان، به
با واجهیم که در آن عناصر نامتجانس از تاریخ، ادبیات و فولکلور ایرانی با نوعی بازآفرینی ابسورد م

هایی چون دون کیشوت، مثال، حضور شخصیت اند. برایهای مدرن جهانی ترکیب شدهچهره
ه تهران است، نه تقلید های مخروبفاوست یا مفیستوفلس در فضایی که یادآور ادارات دولتی یا زندان

آن عی تضاد میان تاریخ و دوران معاصر، اسطوره و فراموشی، معنا و فقدان گر نوصرف، بلکه بیان
آورد که تنها در زمینه فرهنگی عین حال تراژیک پدید می است. این ترکیب، فضایی پوچ، طنزآلود و در

 .(1۴۵۱ایران قابل درک کامل است )گبانچی و مازندرانی، 
اط نیست؛ بلکه خود موضوع نقد است. استفاده زبان در آثار نعلبندیان، ابزاری صرف برای ارتب

منطق، گفتار فلسفی و زبان بیبازاری، های کوچهی، واژگان آمیخته از لهجههای املایعامدانه از غلط
گذارد. این میناپذیری را به نمایش جای رساندن پیام، پیامدهد که بهنوعی تخریب زبانی را شکل می
در تحلیل زبان شکسته در درام  (2020) وعیست است که کانرزبان ابزورد، دقیقاً همان موض

کید ایبه آن اشاره دارد: زبانی که به جای بازنم مدرن نیزپست ی واقعیت، بر ناتوانی در درک آن تأ
 .گذاردمی

ای را با ذهنیت و های چرخهساختار یا فرمهای بیویژگی بارز نعلبندیان آن است که حتی روایت
اند، نه شته شدهاند؛ یعنی برای خواندن نوایهای او اغلب گنجهآمیزد. نمایشنامهرمیالگوهای بومی د

گر آثار او سازگاری دارد. گرایانه و حتی طغیانهیت شخصی، درونبرای اجرا، و این خود با ما
 کند فرم ابسورد را در زبان فارسی وتلاش می نعلبندیان به جای تقلید مستقیم از بکت یا یونسکو،

های برای آشکارسازی زخم های ایرانی جاری کند. او طنز را نه فقط برای تفریح، بلکهمایهدرون
 .بردتی جامعه ایران به کار میشناخفرهنگی و هستی

نعلبندیان در همه حال تحصیلات مدرسه و دانشگاهی را در نوشتن آثارش به سخره گرفت و با 
تار ادب فارسی را به تزلزل کشاند: غلط هایی همچون غلط های املایی و حتی دستوری، پایه نوش

صدا، صندوق وقاب توانست سندوغ وغاب به ترتیب به جای صندلی، خواهر،  سندلی، خاهر، سدا،
این خشم ادیبان فارسی را برانگیزد، اما وی هرگز از این سبک نوشتاری خود دست بر نداشت و حتی 

به کار برد. این مورد را می توان اولین قدم نعلبندیان به  سبک را در نوشتن نمایش نامه های خود نیز
و بعضا مضحک را برای نمایشنامه های  ت معنا باخته شناخت. وی عناوین بسیار طولانیسوی ادبیا

های قرن بیست و پنجم پژوهشی ژرف و سترگ در سنگواره»خود انتخاب می کرد. عناوینی همچون 
صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و به شب »، «کندقی نمیشناسی یا چهاردهم، بیستم فرزمین

کشان و دیار آدمقصه غریب سفر شاد شین شنگول به»و « دراز تاریک خاموش سرد بیابان نگاه کنیم
آثار وی را به طور کلی از آثار دیگر « کشانگان و روسپیان و کافن و دیوانامردان و جذامیان و دزدا

نویسندگان متمایز می کرد. شاید همین دو عامل، یعنی غلط های املایی و عناوین طولانی از نشانه 
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%A8%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85_%D9%88_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://jsal.ierf.ir/article-1-180-fa.html
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رئالیسیتی عرف جامعه و به سخره گرفتن سبک های شسته و  های علاقه وی به نوشتن برخلاف انواع
 ه از ادبیات فارسی بود. رفته آن دور

البته این دو عامل در نوشتار نعلبندیان خود نوآوری در ژانر ادبیات معنا باخته محسوب می شود، 
اما سوالی که  چرا که نمونه هایی از این نظیر در دیگر نویسندگان ادبیات معنا باخته دیده نشده است.

وانسته خود را در ادبیات معنا باخته جای دهد در اینجا مطرح می شود این است که نعلبندیان چگونه ت
را بومی سازی کند. برای جواب دادن به این سوال بهتر است ابتدا به دیدگاه پایه  تا جایی که بتواند آن

ژانر، این نوع نمایشنامه را پوچ و بی معنی نمی  گذاران این ژانر ادبی نگاهی بیاندازیم.  پایه گذاران این
نظر برسد؛ اما د اول و با دیدگاه ادبیات رئالیستی، همچون سبکی پوچ و بی معنی به دانند. شاید در دی

در واقع این گونه نمایشنامه نویسی در تلاش است بیهودگی و پوچی دنیای امروزی را بعد از وقوع 
بکشد. یونسکو درباره انسان نمایش معنا باخته می گوید که  فجایع جنگ های جهانی به تصویر

انسان دور افتاده از ریشه های مذهبی، متافیزیکی، و متعالی   ...زی است خالی از هدف پوچی چی»
  (4۴: 1۴11اسلین، «)تمام کارهای وی بی معنی، پوچ، بی فایده است. .خود، از دست رفته است

 :کندهای تئاتری این ژانر نمایشی را در سه محور اصلی بیان میمارتین اسلین به طور کلی ویژگی
 هایتشخص .1
 زبان .4
 طرح داستان .۴

آیند که در دنیای های نمایش معنا باخته معمولًا به شکلی به نمایش درمیشخصیت ها:شخصیت
الگویی، و یا ای، کهنها معمولًا کلیشهاند. این شخصیتغیر قابل درک به شکل معلق رها شده

کنند. به عاری از معنا استفاده میهای پیش پا افتاده و در بیشتر موارد طح هستند که دائماً از واژهمس
اند معنایی شوند و در تلاشها اغلب به شکل جفت در کنار یکدیگر ظاهر میعنوان نمونه، شخصیت

 اندز و گیلدنسترن مردهروزنکرانت، و آخر بازی، در انتظار گودوطور که در برای زندگی پیدا کنند، همان
تحت قوانین علمی و منطقی فاصله گرفته و صرفاً در  ها از دنیایشود. یا اینکه شخصیتدیده می

 .شوددیده می کرگدناند، مانند آنچه درنمایشنامه  تلاش برای زنده ماندن
آید. با اینکه میترین ابزار نویسندگان به شمار های معنا باخته یکی از کلیدیزبان در نمایش زبان:
معنی و پوچ باشد، در اکثر موارد، ها کاملًا بیایشنامهرسد پیام های زبانی در این نوع از نمبه نظر می

ها ای است که انسانزبان وسیله :«گویدباره میگرا است. یونسکو در اینکاملًا مطابق با فلسفه طبیعت
، اما در دنیای ابسورد، همین زبان به مانعی برای ارتباط کننداز آن برای برقرار کردن ارتباط استفاده می

 : مقدمه(                                                                  1۴14)یونسکو، »شود.تبدیل می
ها سرشار از پوچی و عدم ایجاد ارتباط مناسب میان دو طرف است و این مکالمات میان شخصیت

ود نیز موثر ا بر حس معناباختگی تاکید دارد، بلکه در ایجاد فضای کمیک و طنزآلهمین ویژگی نه تنه
کند تاثیر معناباختگی در ذهن بیننده بیش از پیش است. این طنز در بسیاری از موارد کمک می

 .ماندگار شود
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دهد. یتر نشان مترین تمایز را با ژانرهای قدیمیطرح داستان: طرح داستان در این ژانر ادبی مهم
ها، یک خطر داول است. در بیشتر این طرحهای پوچ و متطرح داستان در تئاتر معنا باخته پر از کلیشه

ها نیز نوعی کند. در برخی از این طرحهای داستان را تهدید میبالقوه ولی پنهان جان و مال شخصیت
های زندگی تمام شخصیت مسخ، فارغ از قوانین طبیعی و علمی، ولی عمیقاً تاثیرگذار رخ داده و

 گاواثر یونسکو و یا  کرگدنیل به مسخ، همانند آنچه در دهد. این تماالشعاع قرار مینمایش را تحت
 .کندثباتی و پوچی نقش کلیدی ایفا میشود، در ایجاد حس بیاثر ساعدی دیده می

وار به ابتدای ا دایرهای یهای ابسورد، طرح داستان به شکل چرخهعلاوه بر این، در بیشتر نمایش
پایان، احساس ی بیشود. این چرخهنیز دیده می ر گودودر انتظاشود، موردی که در داستان متصل می

در « گوید: کند. اسلین درباره این نوع روایت میپوچی و بیهودگی را در بیننده به شدت تقویت می
حلی برای بحران ه آغاز است، نه راهچنین ساختاری، حتی پایان نمایش نیز تنها بازگشتی به نقط

 ) .1۴11اسلین، » (هاشخصیت
رچه در نگاه اول، آثار نعلبندیان ممکن است صرفاً نامتعارف یا غیرخطی به نظر برسند، اما اگ

گاهانه از مؤلفهتر نشان میبررسی دقیق های اصلی تئاتر ابسورد بهره گرفته است تا دهد که او آ
دگان ی معاصر ایران را بازتاب دهد. برخلاف برخی نویسنی و زبانی جامعههای وجودی، سیاسبحران

سازی دوره که صرفاً به اقتباس یا تقلید ساختاری از ابسورد غربی پرداختند، نعلبندیان با درونیهم
ای بومی، به تئاتری دست یافت که هم فرم و هم محتوا را دگرگون ها در زمینهمفاهیم و بازتولید آن

 .ردکمی
کند که کاملًا یی استفاده میها، نعلبندیان از شخصیت...پژوهشی ژرف و سترگی در نمایشنامه

ساختگی و بدون هرگونه پیوستگی تاریخی یا روانی هستند؛ یخشاگ، خشاگی، آخشیگ و شیگاخ 
معنایی اسامی، نشانگر فروپاشی هویت اند، اما دقیقاً همین بیهایی مضحکصرفاً نام
ویژه در )به های بکت )ولادیمیر و استراگون( و یونسکوست. این رویکرد با شخصیتهاشخصیت

پریش، سیال و غالباً شده، بلکه روانها نه تثبیتراستا است، جایی که هویتهم (کرگدنیا  درس
 .اندنمادین

تاریخی های ماقبلهایی با ویژگیشده است. ترکیب صحنهشدت دفرمهفضای نمایش نیز به
وارا یا کلانتری، ساختار پایه( با ارجاعاتی مدرن چون فروید، چگارها، زبان سنگی، مناسک بی)غ

کند. این آمیز خلق میبرد و به جای آن، فضایی پارادوکسیکال و تعلیقمعلولی را از میان می–علی
گاهانه، آن چیزی است که کانر نامد؛ می« مدرنیسم متقاطع با ابسوردپست»آن را  (2020) اختلاط آ

آن حضور دارد، یا چه قانونی بر  داند کجاست، چه زمانی دریعنی فضایی که در آن مخاطب نمی
 .فرماستجهان اثر حکم

تنها بدون مقدمه و ای بارز از فرم ابسورد است. داستان نهساختار روایی آثار نعلبندیان نیز نمونه
ها از ابتدا تا ها در نمایشنامهاست. شخصیتوار و تکراری دهد، بلکه اغلب چرخهگشایی رخ میگره

گرد شباهت دارد. این ساختار، که در آثار د، یا اگر هم تغییری دارند، به عقبکننانتها تغییری نمی
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های نعلبندیان نیز قابل پیگیری است و بیانگر (، در نمایشنامهآخر بازی) شودوضوح دیده میبکت به
 .ن مدرن استدر جها« رستگاری»فقدان هرگونه 

برد، زبان نمایشی فراتر می« توصیف»سطح ها را از ترین ویژگی آثار نعلبندیان، و آنچه آنمهم
ای تلخ را تنها خندهاوست. واژگان پرطمطراق و فلسفی در کنار جملات طنزآمیز و گفتار عامیانه، نه

وضعیت بحران قرار دارد. دهند که خود زبان نیز در صورت ضمنی نشان میانگیزند، بلکه بهبرمی
برداشت جای تولید فهم، بیشتر ابهام، اغتشاش و سوءبهتواند معنا را منتقل کند و زبانی که نمی

زبان در »گوید: آفریند. این دقیقاً همان چیزی است که اسلین نیز در تحلیل تئاتر ابسورد میمی
 ,Esslin) سازدرا آشکار می خدمت برقراری ارتباط نیست، بلکه ناتوانی انسان از ارتباط

های زمان فرم ابسورد، زبان مضطرب پرطمطراق و روایتگیری همکاربنابراین، نعلبندیان با به.(2004
کند، بلکه به بیانی فلسفی، هنری و فقط آثار خود را از حالت صرفاً گزارشی خارج مینتیجه، نهبی

 .رسداریخی خود میانتقادی از موقعیت انسان معاصر ایرانی در بستر ت
گونه به ، زبان ابتدا بسیار فلسفی و هملتودبخرج دادهکم معرفت بهاگر فاوست یکدر نمایش 

ترین سوالات انسانی را رسد. آقای ص.ص.م در پرده اول با زبانی پرشور و پیچیده، فلسفینظر می
 :کندمطرح می

 سدای آقای ص.ص.م: 
ر چکار میتوانم بکنم؟ به حقیقت با من بگو، حالا دیگر باید چکار کنم؟ حالا دیگ

چیست؟ این آمد و شد غم انگیز و جان گزا، این تکرار زشت،  چیست؟ این گذر پر محنت
از برای چیست؟ این تشت پر خون غروب و آن شیری پاک پگاه نشان کدام اندرز دل شکن 

 (۴4: 1۴۳1است)نعلبندیان، 
کشاند. اما به تدریج و با ای تراژیک و جدی اثر میاین زبان سنگین و متعالی مخاطب را به فض

ها نظیر مفیستوفلس و سکرتر، لحن اثر تغییر کرده و به زبانی عامیانه و طنزآلود تورود دیگر شخصی
 :شوددهد. در پرده دوم، این تغییر لحن به وضوح دیده میگراید که اوج پوچی را نشان میمی

 مفیستوفلس
رود.{ ببند آن دهان گنده ات را تا تمام دندانهایت را }به سوی آقای ص.ص.م می 

 م.خرد نکرده ا
 آقای ص.ص.م

 }همچنان به فریاد{ مردش نیستی، شیطان بی بو و خاصیت.
 مفیستوفلس

 }بی نهایت خشمگین{ یک پدری ازت بسوزانم که در داستان ها بنویسند.
 آقای ص.ص.م

 (۳۳: 1۴۳1)نعلبندیان، ود! زرشک! آنوقت که پدر می سوزاندی شوهرت ژاندارم ب
کند و مخاطب را به تفکر درباره نمایش را تشدید می این تضاد زبانی، فضای کمدی سیاه و پوچ

]  .داردمیمعنای ارتباطات انسانی و همچنین پوچی زندگی معاصر وا
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به گرایی را ریختن زمان و مکان، پوچهمهای مضحک و بهنعلبندیان در آثار خود با طرح داستان
ش یک غار است که نشان از ، صحنه نمایپژوهشی ژرف و سترگدر نمایش  .رساندای میسطح تازه

های مدرن و مفاهیم قرن های داستان به پدیدههای دور و نمادی از بدویت است، اما شخصیتگذشته
رد های عهد حجری که در موکنند. این تضاد زمانی و مکانی، همراه با شخصیتبیستمی اشاره می

و پوچی زندگی مدرن را برجسته کند کنند، طنز سیاه نمایش را تقویت میمارکس و فروید صحبت می
 .سازدمی

، صحنه بین بهشت، دوزخ و دفتر «بودخرج دادهکم معرفت بهاگر فاوست یک »در نمایش
 های کاملاً هایی همچون فاوست و دون کیشوت، که از دورهمفیستوفلس در نوسان است. شخصیت

د. این حضور عجیب، متفاوت تاریخی و ادبی هستند، در این فضاهای نامتجانس حضور دارن
کند، اما به جای روایت تراژیک، با طنزی گزنده و دانته را تداعی می کمدی الهیساختاری مشابه به 

ذهن، های تاریخی و ادبی در چنین فضاهای دور از سیاه همراه است. نعلبندیان با قرار دادن شخصیت
ها را برای فهم از این شخصیتخواهد آگاهی پیشین خود کشد و از او میمخاطب را به چالش می

 .تر اثر به کار گیردعمیق
ها نیازمند ای طراحی کرده که مخاطب برای درک عمق آننعلبندیان آثار خود را به گونه

 دون کیشوتکریستوفر مارلو یا  ستوسدکتر فاای ادبی و فرهنگی باشد. برای مثال، آشنایی با زمینهپیش
ی موجود در نمایش ضروری است. این ویژگی آثار نعلبندیان را هاسروانتس برای درک طنز و نقد

 .خواهد تا در فضایی تعاملی با اثر وارد شودسازد و از مخاطب میهمزمان پیچیده و چندلایه می
را به یکی از نوآوران برجسته تئاتر معنا باخته این ترکیب زبان و طرح داستان در آثار نعلبندیان، او 

سازی این ژانر جهانی در فضای فرهنگی و دهنده تلاش موفق او برای بومیانکند و نشتبدیل می
عباس نعلبندیان هرگز تئاتر ابسورد را صرفاً تقلید نکرده، بلکه با هوشمندی و  .اجتماعی ایران است

سازی سائل جامعه ایرانی درآمیخته و تلاش کرده است آن را بومیخلاقیت، آن را با فرهنگ، زبان، و م
های مرتبط با فرهنگ ایرانی، بلکه گیری از مضامین و شخصیت. این فرایند نه تنها به واسطه بهرهکند

 .ای به زبان فارسی به انجام رسیده استاز طریق رویکرد ویژه
 

 سوردبسازی تئاتر اهای املایی در بومینقش زبان و غلط
گاهانه یکی از ویژگی های املایی است. و عامدانه از غلطهای برجسته آثار نعلبندیان، استفاده آ

، که توسط آربی اوانسیان به صحنه رفت، «پژوهشی ژرف و سترگ»نامه در حالی که در نمایش
ل یشود، در آثار بعدی او این سبک نگارش به یک عنصر ثابت تبدهای املایی مشاهده نمیغلط

ری و فرهنگی است. نعلبندیان گیری هندهنده یک موضعاین تغییر عمدی در نگارش، نشان .شودمی
با انتخاب این شیوه، به انزوای خود در دنیای رسمی و متکبرانه ادیبان و فعالان فرهنگی واکنش نشان 

وانده شدن نوشته خکند که آثارش نه برای اجرا، بلکه برای دهد. او به شکلی غیرمستقیم بیان میمی
شده ادبیات نمایشی و همچنین نقدی های پذیرفتهاند. این حرکت، در واقع نوعی تمرد از هنجارشده

]  .بر نظام نگارشی و آموزشی زبان فارسی است
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نعلبندیان از طبیعت زبان فارسی، که به دلیل وجود حروف با صدای مشابه، املای لغات آن 
از  گیرد. او نه تنهاهای خود بهره مینگلیسی است، برای بیان دیدگاهاهایی همچون تر از زبانپیچیده

کند، بلکه به کمک آن، مخاطب این ویژگی زبان فارسی برای ایجاد فضایی پوچ و طنزآمیز استفاده می
های املایی، علاوه بر ایجاد حس تمسخر این غلط .سازدرا به تامل در ماهیت و کارکرد زبان وادار می

شود. سوب میقواعد رسمی زبان، یک انتقاد زیرکانه به ساختارهای فرهنگی نیز مح نسبت به
نعلبندیان که خود حتی دبیرستان را به پایان نرسانده بود، با این سبک نگارش به نوعی به نخوت و 

دهد و جایگاه خود را به عنوان یک نویسنده گرایی فضای ادبی و فرهنگی رسمی واکنش نشان میافاده
 .کندقل و متفاوت تثبیت میتمس

نامه را به خواندن، نمایشنمایشی به سوی آثار قابل های صرفاً نعلبندیان با حرکت از نمایش
کند، یعنی اثری که برای تأمل و خواندن طراحی شده است. این انتخاب، تبدیل می« نمایش گنجه»

ها اجرا روی که هدف اصلی آن لهای معمونامهنقطه تمایزی دیگر در آثار اوست. برخلاف نمایش
اند که در هنگام خواندن مخاطب را درگیر ای نوشته شدهگونه صحنه است، آثار نعلبندیان بیشتر به

کند رود و اثری خلق میهای متعارف ادبیات نمایشی فراتر میبه این ترتیب، او از قواعد و سنت .کنند
های فرهنگی، زبانی و اجتماعی بومی است. این یهکه در عین تعلق داشتن به ژانر ابسورد، واجد لا

هویتی منحصر به فرد به آثار او بخشیده، بلکه نعلبندیان را به یکی از پیشگامان رویکرد، نه تنها 
 .سازی تئاتر ابسورد تبدیل کرده استبومی

دسته  هدر این میان هستند منتقدانی که نوشته های عباس نعلبندیان را در مکتب ادبی معنا باخت
بیش از توهم نگارش تئاتر ابسورد  بندی نکرده و بر این باورند که این نوع نگارش در اصل چیزی

درباره اوج گرفتن تئاتر ابزورد در « توهم ابزورد نویسی در ایران»نیست. مهسا دهقانی پور در مقاله 
 ایران می نویسد:

با غلیانی عصیان گونه  .تئاتر پوچی هر چه بود، در ایران در دهه چهل جوشیدن گرفت
فرو ریزد ولی در همان دهه نیز موجش فرو  تلاش کرد دیوارهای سنگین و بد ساز سنت را

نشست. میان ابزوردنویسان بودند کسانی که منطق این فرود لاجرم را درک کردند و پس 
همان کسانی که در دهه  .نشستند ولی کسانی هم بودند که از درک منطق عاجز بودند

خته شوند، باقر به بن بستی یأس آلود رسیدند. بسیاری کوشیدند تا ابزوردنویس شنا هپنجا
نویس صحرارودی، حسین واعظ، و... اما هیچ یک شاخص نشدند. اصولًا نمایشنامه

نبودند که حالا پوچی نویس شوند. به اغوای نام و هیجان عکس جهت رفتن، تن به این 
بودند، مرحوم عباس نعلبندیان و بهمن فرسی.  ها دو نفرورطه سپرده بودند. شاخص

ه عنوان نماینده ابزورد نویسان معرفی شد. نامی که با قاموس نعلبندیان ناخواسته ب
های نخست کوشید خود را از این عنوان مبرا کند اما نعلبندیان همخوانی نداشت. در سال

تلاش در جهت تبرئه را  رهای راه به بیهودگی و یأس در کلیت هستی رسید و دیگدر میانه
 ( ۳۴ :1۴۵۱)دهقانی پور،  .انگاشتهم بیهوده می
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این در حالی است که سیر و تحولات در ادبیات با اصرار و بدون پیش زمینه تاریخی و فرهنگی 
هرگز شکل نمی گیرد و تقلید کورکورانه از مکاتب غربی نیز بدون این پیش زمینه ها و بومی سازی این 

مینه برای رهنگ و ادبیات کشور دوام وجایگاهی در ادبیات نخواهد داشت. اگر زفمکاتب مطابق 
نعلبندیان در نگارش این نمایش نامه ها و به خصوص نمایشنامه اول وی وجود نداشت و اگر 

به بیهودگی و یأس در »نعلبندیان قادر به روی صحنه بردن نمایش های خود می بود، شاید اینگونه 
ایش ها و سید. در حال حاضر نیز جز اندک کتابی از نعلبندیان، هیچ یک از نمرنمی « کلیت هستی

داستان های وی به چاپ رسمی نمی رسد. شاید همین عدم دسترسی به خوانندگان و بینندگان، 
و چه در نگارش نمایش ها « کلیت هستی»نعلبندیان را بیش از پیش به سوی معنا باختگی، چه در 

شی کرد. فراموش کرد که نعلبندیان در عین تنگ دستی و انزوا اقدام به خودک سوق داده است. نباید
همین پایان، خود نوعی ابتکار در ادبیات معنا باخته است، چرا که طبق مکتب ابسورد در غرب و 

عمل خودکشی خود کاری پوچ در نظر گرفته شده  افسانه سیزیفمطابق اصول آلبر کامو در کتاب 
لید کرده و از خود توان ادعا کرد که نعلبندیان کورکورانه از ادبیات ابسورد غربی تق است. در نتیجه نمی

 هیچ ابتکاری نشان نداده است.
 

 نتیجه گیری
گیری توان گفت که عباس نعلبندیان با بهرهشده در این مقاله، میهای انجامبا توجه به بررسی

گاهانه از تکنیک در  های برجستهساختارشکنی فرمی، از چهره های نمایشی نوین، زبان چندلایه وآ
از حیث جایگاه در ادبیات رسمی باخته در ایران است. اگرچه او تئاتر معناسازی گیری و بومیشکل
های از فرمگیری ای باعث شد بتواند با فاصلهاما همین موقعیت حاشیهبرد؛ در انزوا به سر می کشور

های صحنه نمایش بیافریند. زبان نامتعارف، شخصیت فرد خود را درمسلط، جهان منحصربه
ی ابسورد و تئاتر هایی از پیوند عمیق با فلسفهانتها در آثار او، همگی نشانههای بیتریشه، و روایبی

 .باخته هستندمعنا
نویسندگان ابسورد غربی دانست. او با خلق رو توان صرفاً دنبالهبا این حال، نعلبندیان را نمی

در زمینه اجتماعی ایران، های فلسفی های فرهنگی ایرانی و طرح پرسشهایی بدیع، تلفیق نشانهفرم
در واقع سبک شخصی خود را به این ژانر افزوده است؛ سبکی که نه تقلید صرف، بلکه نوعی 

. به عبارت دیگر، نعلبندیان نه تنها از شودبازآفرینی بومی و خلاقانه از ابسورد محسوب می
دگرگون ساخت و گسترش  های این ژانر بهره برد، بلکه آن را در بافت زبان و جامعه ایرانبچارچو

 .داد
با وجود اهمیت ساختارمند و نوآورانه آثار او، متأسفانه این آثار به دلایلی چون تغییرات گسترده 

از دید ای نشر رسمی و عدم بازخوانی انتقادی، تدریجاً هلاحظهدر سبک زندگی مردم ایران، م
توان در آثار أثیر نعلبندیان را میاند. اما نباید فراموش کرد که رد پای تمخاطب عام دور شده
نویسان پس از او، از جمله بهمن فرسی، بهرام بیضایی، و حتی برخی از نویسندگان و نمایشنامه

]  .ران مشاهده کردهای تجربی تئاتر امروز ایجریان
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